
ــت ــن و سیاس ــدایی دی ــرا ج چ
از رامین کامران

یکی از مضامین ثابتی که در بارۀ رابطۀ آیندۀ
سیاسـت و دیـن در ایـران آینـده، مطـرح میگـردد،
انتخاب عبارتی است که رسای برنامه و طرحی باشد
که قرار است به اجرا گذاشته شود. خوشبختانه کلمۀ
لائیسیته خوب جا افتاده و دارد رهگشای ما به سوی
پیروزی میگردد. البته هنوز عبارت سکولاریسم هم
اینجا و آنجا به کار میرود، ولی مهم این است که
معنایش روشن گشته و معلوم شده که ترفندیست برای نگه داشتن پای
دین در سیاست، همین و نه بیش. مردم هم عاقلند و اتکای به این
امر، ورای همۀ مشکلات و کارشکنی های ممکن، مهمترین ضمانت پیروزی

سخن درست است.

ً با اینهمه، وقتی صحبت از جدایی سیاست و دین میشود، برخی، معمولا
آنهایی که به مذهب دلبستگی دارند، از کاربرد این این عبارت و در
حقیقت قبول لزوم این امر، اکراه دارند و گاه نیز صحبت از ناممکن
بودن آن میکنند. هیچ بیفایده نیست که مطلب را در اینجا بشکافیم.

جدایی مفهومی

ً چه معنایی اول ببینیم که خواستاری جدایی دین و سیاست، اصلا
میدهد. پایۀ کار بسیار ساده و به عبارتی بدیهی است. سیاست و دین،
ً و از دیدگاه مفهومی از هم جداست، چون به دو حوزۀ مجزای اصولا
فعالیت اجتماعی انسان مربوط میگردد و مفهوم مرکزی آنها که به
ترتیب قدرت و تقدس است، از هم مجزاست. اسباب اصلی عمل در این دو
حوزه نیز متفاوت است. قوۀ قهریه، ابزار عمل مرجع سیاسی است و در
انحصار آن هم هست؛ ولی نیروی مرجع مذهبی از نفوذ معنوی برمیخیزد.
هدف غایی این دو، در یک سو، امنیت، ترجیحاً از راه عدالت است و
در سوی دیگر، رستگاری. طبعاً سازماندهی این دو قدرت نیز نمیتواند
یکی باشد و به دلیل تفاوتهای بنیادی بین این دو، از یکدیگر

جداست.

وقتی این جدایی بنیادی را در نظر بیاوریم، روشن است که اختلاط این
دو حوزه و بخصوص اقتدار سیاسی و مذهبی، کار هر دوی اینها را مختل
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خواهد کرد و باید به هین دلیل از هم جدایشان نگاه داشت و در هر
جا که اختلاطی واقع شد، جدایی را برقرار ساخت، اول از همه به حکم
منطق، سپس به حکم دولت و آخر از همه محض پیروی از عقل سلیم که هر

بنی بشری به پیروی از آن موظف است.

به عبارت دیگر، در هر زمینه که صحبت از جدایی میکنیم، فرضاً
میگوییم جدایی دین و دولت، نهاد دین از نهاد دولت یا… در همه حال
تکیه به آن جدایی بنیادی و مفهومی میکنیم که پایۀ کار است. اگر
از جدایی سیاست از دین را در این سطح کلی و بنیادی، نپذیریم،
ً برای جدا کردن سیاست و دین در این مورد و آن مورد، مبنا و اصلا

تکیه گاهی نخواهیم داشت.

جدایی در صحنۀ تاریخ

حال بیاییم سر مرحلۀ دوم کار. در این مرحله باید به صحنۀ تاریخ
نظر کنیم. بسیاری از کسانی که مایل به پذیرش جدایی دین و سیاست
نیستند و گاه این امر را ناممکن هم میخوانند، بیشتر به تاریخ نظر

دارند و توجه کافی به تفاوت آن با بخش مفهومی کار نمی نمایند.

اول چیزی که باید در این مرحله در نظر داشت، این است که آنچه ما
در جامعه شاهد هستیم، مجموعۀ ارتباطات و کنشهاییست که دائم در هم
میتند و بر یکدیگر، تأثیر مینهد. مابه دو صورت میکوشیم تا بر این
پیچیدگی فائق بیاییم و در برابر آن سر در گم نشویم. اول به کمک
مفاهیم که به ما امکان میدهد تا ماهیت رشته ها و کنشها مختلف را
از یکدیگر بازبشناسیم، میگوییم این عمل اقتصادی است، آن رابطۀ
مذهبی است، این فعالیت هنری است و… کوشش برای درک این پیچیدگی و
دریافت منطق آن که به نهایت درجه، بغرنج است، کار جامعه شناسی

است. تسلط به مفاهیم پایۀ این کار است.

روش دوم مجزا کردن امور در دل جامعه، روش حقوقی است، اینکه چه
کسی حق دارد چه کاری بکند، تحت چه شرایطی میتواند این کار را
ً در انجام بدهد، وقتی فرضاً هنر با اقتصاد تماس پیدا میکند، مثلا
مورد حقوق مؤلف، به چه ترتیب باید رفتار کرد و… به کمک حقوق است
که جامعه را نظم میدهیم. البته دستگاه حقوقی، پیشرفته ترین و
عقلانی ترین ترتیب این کار است، قبل از شکل گیری آن، سنت این

وظیفه را بر عهده داشت.

هر کدام ما که فردی هستیم در دل جامعه، به قدر امکانات خویش، هم
به مفاهیم رجوع میکنیم تا خود تکلیفمان را بفهمیم و هم تبعیت از



تدابیر حقوقی میکنیم، بخصوص که تخطی از انها مشول مجازات هم هست.
ولی نه جدایی مفهومی و نه جدایی حقوقی، هیکدام، مانع از این نیست

که رشته های مختلف حیات اجتماعی بر هم تأثیر بنهد.

اول از همه باید به این امر اساسی توجه داشت که جدایی مفهومی،
خودبخود بین امور مرز نمیکشد و باعث جدایی عملی آنها نمیشود. اگر
میشد، تدابیر حقوقی لازم نمیبود. ولی تدابیر حقوقی هم برای این
کار کافی نیست، نه فقط به این دلیل که برخی از قانون سرپیچی
میکنند، از این جهت که تدابیر حقوقی به همه جا گسترده نمیشود و
ً قرار هم نیست که بشود. بخش عمده ای از روابط اجتماعی ما، اصلا
خارج از حوزۀ حقوق و باید و نبایدهایش، صورت میپذیرد. خلاصه اینکه
در هر جامعه ای سیاست دائم بر مذهب تأثیر مینهد، مذهب بر اقتصاد،
اقتصاد بر هنر و… این دور تمامی ندارد و حایت اجتماعی به این
ترتیب است که جریان دارد. چون دور کنشهای اجتماعی دیوار نمیکشند.
آنجایی که میشود گفت جدایی ممکن نیست، اینجاست، در دل جامعه، نه

در سطح مفاهیم یا در سطح حقوقی.

فرد مرجع نهایی است

ولی اینها که گفتیم، حرف آخر نیست. اینجاست که میرسیم به بخش آخر
جدایی. در اینجا فرد معیار است و قوۀ درک و تحلیل اوست که اسباب
جدا کردن و جدا نگاه داشتن سیاست و دین میگردد. یعنی در جایی که
هیچ نیروی خارجی دخالت نمیکند و حق دخالت هم ندارد، در ضمیر
انسان که آزاد است و باید آزاد بماند و بدون مزاحمت کار کند، این
فقط فرد است که قضاوت میکند و تصمیم میگیرد. در اینجا که حوزۀ
مسئولیت فردی است، مسئولیت جدا نگاه داشتن این دو حوزه، یعنی
توجه به تمایز منطقی آنها و بر این اساس عمل کردن، بر عهدۀ وجدان

فرد است.

به عنوان مثال، در دمکراسی، فرد آزاد است تا به هر نامزدی که
میخواهد رأی بدهد، رأیش را مینویسد و در صندوق میاندازد و اعتبار
انتخابش به هیچوجه مشروط نیست و کسی حتی حق ندارد رأی او را
ببیند، چه رسد که توضیحی بخواهد. این درست است که نفس انتخاب
مسئولیت میاورد، ولی به خاطر نتایجش، نه انگیزه اش. البته همیشه
ممکن است ما در سیاست که قاعدتاً معیار های بنیادی انتخاب،
کاردانی و درستکاری است، به دلایل دیگری به نامزدی رأی بدهیم،
فرضاً به این دلیل که مسلمان است، مؤمن است یا… این کار ممکن هست
و بخشی از آزادی ما هم هست، ولی درست نیست، چون معیارهای اساسی



رشته ای را که داریم در آن عمل میکنیم، زیر پا گذاشته. ضرری که
از این ترتیب کار برمیخیزد، شاید در وهلۀ اول مرئی و ملموس
نباشد، ولی اگر توسعه پیدا کند، دمکراسی را از اساس ویران
میسازد. کار درست کردن، در نهایت به خرد متکیست، باید و نباید
حقوقی از بیرون عمل میکند، مؤثر هم هست، ولی اصل کار شعور و

وجدان فردی است.

وظیفۀ جدا نگاه داشتن حساب رشته های مختلف فعالیت اجتماعی،
امریست اساسی که عقل و منطق ما را بدان رهنمون میگردد. خلاف اینها
ً ممکن است، ولی نه اعتبار اصول را مخدوش میسازد و عمل کردن، کاملا

نه ثمر قابل قبولی بار میاورد.
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